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 پیشگفتار. 1
 تعریف موضوع. 1-1

ا از آن ر ...و شناسـی، بلاغـت  هـایی ماننـد زبانشناسـی، دسـتور، معنـا     نوعی ارتباط است کـه دانـش   ،کلام ادبی
 مـه و کـلام   انـد؛ در بلاغـت، علـم معـانی بـه بررسـی کل      ناگون مورد بررسی و توصـیف قـرار داده  زوایاي گو

تحلیـل   ی بـراي نقـد و  توان به نتایجها و تکمیل و تدقیق زاویۀ نگرش این علم میکه با بسط ظرافت پردازدمی
 اب ـهـا  رافـت ظز ایـن  بخشـی ا  کی و ماوراي زبـانی متـون دسـت یافـت و    هاي معنایی و هرمنوتیمحتوا و زیبایی

 است. قابل طرح و شرح براي مخاطب» هاي علم معانیمعانی ثانوي و مجازي مقوله«بررسی 
ه اقتضـائات  ب ـ توجـه هـاي مختلـف معنـایی بـا     قابلیـت گوینده از رهگذر شناخت و در نظر داشتن وجوه و 

 ـدر انتقال م و برقرار کندگذاري با مخاطب تواند ارتباط مناسب و تأثیرحالی و مقام می ات روحـی  عانی، تجربی
دم ع ـز سـوي دیگـر   اتـر عمـل کنـد؛    موفّـق  ...هاي انعطافی و شگردهاي بلاغیو عاطفی و با استفاده از زیبایی

اي حتـوایی ور موجب برداشت سطحی او از کلام و عدم درك معانی بـاطنی و م  ،اطلاّع مخاطب بر این معانی
من ض ـهنـري کـلام،    ياهی ـچندلابه وجوه ایهـامی و   بردن یپنتیجه  در شود؛ اما با درك معانی ثانوي وآن می

ه در نهایـت ب ـ  هـاي موجـود در اثـر و   ، افکار و خواستشخصیتبرخورداري از لذتّ روحی، به زوایاي پنهان 
 شود.تر میساخت معنایی متن و افق فکري گوینده نزدیک

1-2یو هدف ت. ضرورت، اهم 
ی و بررس ـ توجـه رد که شایسته است بـه ماننـد سـایر علـوم بلاغـی، مـو       گونهآنف دانش معانی به دلایل مختل

ی ماننـد موضـوع  لکـه بـه  بطـور مسـتقل،   ها نه بـه رو تا مدت از این علم بلاغت قرار نگرفته است؛ نظرانصاحب
 وسرئ ـاننـد بـه   هـایی همسـو و هم  اي کلّـی و بـا دیـدگاه   هـم بـه گونـه   و بـدیع و آن  فرعی در کنار دانش بیان

 ،یـن زمینـه  او در  ن پرداختـه شـده اسـت   هـاي آ موضوعات آن پرداخته شده و کمتر به بررسی و تبیـین مقولـه  
هـایی  دیـدگاه  ویشـتر، مباحـث   موجـود اسـت ب   آنچـه و  امـده یدرنبه رشتۀ تحریـر   چندانی هايها و مقالهکتاب

 .داراي رویکرد انتقادي نیستندتکراري بوده و 
بـه عنـوان    نیزکه این مهم  است» معانی ثانوي نهی« ،و بررسی در دانش معانی جهتوهاي قابل یکی از مقوله

مطـرح  در دو زبـان عربـی و فارسـی     کهـن  یبلاغهاي تابک معدود در ینیبا عناو ،و مختصر یفرع یموضوع
 ياانـد بـه گونـه   داشـته  یو سـع  بـوده  یبحـث در علـم معـان    نی ـا اهمیت توجهاگرچه م زین نامعاصر و گردیده

در  ن،یعنـاو  نی ـمعدود بـه ا  يو جز در افزودن موارد مودهیرا پ دیآن بپردازند، اما همچنان راه تقل تر بهیلیتفص
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ی تـوجه اقدام قابـل   یمعان نیا و تعریف یموضوع يبنددسته ،ارتباط معنایی اندنیو بازنما يپردازهیعرصۀ نظر
و  یبلاغـت عرب ـ  يهـا در کتـاب  مـوارد مطـرح  ود بـه  محـد بـوده و  تر عمتنو ،اغراض نیحال آنکه ا، انددهنکر
 نیستند. یفارس

بنـدي  سـته د و غـی عربـی و فارسـی   بلا در منـابع  نهـی  ثـانوي  یمعان یضمن بررس میکوشیم ،مقاله نیدر ا
 یو نه ـ يریحـذ ت ینه ـ ،يارشـاد  ینه یرا در سه موضوع اصل دیجد ینیعناو، با ارائۀ تعریف، هاآنموضوعی 

 میبپـرداز  »تحـذیري  ینه ـ« يو مجـاز  يثـانو  یمعـان  یبه فراخور مجـال بـه بررس ـ   مقاله در این مطرح و ییدعا
 .)1ك: جدول شمارة .(ر

 هاي پژوهش. پرسش1-3
 د؟دارنغی عربی شده در کتب بلاعناوین مطرحچه اشتراکاتی با  بلاغی فارسی بمعانی ثانوي نهی در کت .1
کـرد و بـه    بنـدي موضـوعی  تـوان دسـته  فارسـی را مـی   شده در کتب بلاغی عربـی و آیا معانی ثانوي مطرح .2

 عناوین بیشتري دست یافت؟  
 . پیشینۀ پژوهش1-4

 ؛غـت کهـن  نظـران بلا از مباحث دیرین بلاغی اسـت و صـاحب  » هاي دانش معانیمعانی ثانوي مقوله«موضوع 
رجمـه و  تاز طریـق   حـث اند و این مبامانند زمخشري، تفتازانی، سکاّکی و دیگران در آثار خود به آن پرداخته

راي ب ـهدي فارسـی  هاي بلاغت فارسی راه یافته و گاهی ادیبان و نویسندگان ادب فارسی نیز شاشرح به کتاب
 اند.هاي مرسوم پیشین چیزي افزودهبنديبه دسته به ندرتاما اند، آورده هاآن

تصار بـه معـانی ثـانوي    بسیار به اخ )143تا: قزوینی، بی( الإیضاحو  )320: 1407(سکاّکی،  مفتاح العلومدر 
: 1372، (عرفـان  ،)108: 1368ي، رازیآن (ش ـهـاي  تفتازانی و شرح المعانیمختصر نهی پرداخته شده است. در 

 گونه است.نیز همین )342
 ـ  واقـع شـده   هاي بلاغی معاصر عربی اگرچه بیشتر مـورد توجـه  موضوع معانی ثانوي، در کتاب ا اسـت، ام

اً بـه  تقریب ـ عاصر فارسی نیزم یبلاغ هايتابکدر تکراري هستند؛  هاآننیز معدود و بیشتر  هاآنشدة عناوین یاد
 .است پرداخته شده ینه يثانو یبه معان همین شیوه

 کـه دسـت یـافتیم    ، امـر و نهـی  سـؤال  يثـانو  یمعان تی با موضوعمقالابه  ،به عمل آمده یبا بررس نیهمچن
مطـرح   ثـانوي  تعـداد اغـراض   اند، اماها تأکید داشتهن معانی مجازي این مقولهنیز به نامحدود بود هاآناگرچه 

هـاي  فقط مثـال  در نهایتاند و نیفزوده هاآنبوده و به تعداد موجود  یبلاغ هايابها برگرفته از کتشده در آن
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 ـ». «1386ي، طـاهر ». «1382رضـایی،  «بـراي نمونـه رك:   ( انـد جدیدي بـراي آن عنـاوین آورده   بیگی، دمحم
ــاج«، »1390زاده، ســراج». «1386 ــد«، »1390، بخــشت ــن الرســول،». «1391خورســندي، « ».1390ي، محم  اب
 »).1392حسینی،  آقا». «1391

 طحه س ـب ـانـد، بـا توجـه    اختـه پرد یمعـان  هـاي همقول ـ يثانو یمعان یکه به بررس ي دانشگاهیهانامهانیدر پا
لبتّـه  اپرداختـه شـده کـه     یو مقـدمات  مختصـر  ياهم به گونهآن ،یامر و نه يثانو یها، فقط به معانآنآموزشی 

». 1390ی، ر سـمنگان پـو نیحس ـ: (رنـد یمـورد اسـتفاده قـرار گ    مقالـه  نیا يبرا يامهتوانند به عنوان مقدیخود م
 »).1392ي، پطرود یمسلم«». 1391ی، خالق«

 پژوهش و چارچوب نظريروش . 1-5
ریکـایی  تحلیلـی و مبتنـی بـر مکتـب آم     - گیـري از روش توصـیفی  بـا بهـره   است شده در این پژوهش تلاش

سـی در  ن فاري زبـا هـا به نقد و بررسی هماننديوت زبانی و ضرورت ارتباط تاریخی، ادبیات تطبیقی با نفی تفا
ت. اس ـ ه و هماننـدي به عنوان مبانی نظري اصالت دارد، اصـل تشـاب   ،بپردازیم. آنچه در این مکتب» نهی«مقولۀ 

 کاتـب و  مهـاي ادبـی و   هـاي ادبـی، جریـان   از نظر پژوهشـگران ایـن مکتـب پدیـده     )8: 1390سیدي، ر.ك: (
نواع ادبـی رایـج   ها یا اانهاي ادبی محدود به زبان و مکان نیستند؛ آثار بسیار ارزشمند بسیار مشابهی در زبگونه

 )145: 1984المناصره،  ر.ك:در جهان وجود دارند که با یکدیگر پیوند تاریخی ندارند. (
 . پردازش تحلیلی موضوع2

 تعریف نهی در دستور زبان و علم معانی. 2-1
یـف  ویسـان در تعر ندستور .ستبا دستور زبان در پیوند ا علم معانیمباحث دیگري از  مانند »نهی«فعل  موضوع

بـار یـا   ه شـکل اخ وع عمـل ب ـ آن را یکی از وجوه فعل دانسته و وجه فعل را دلالت آن بر وقوع یا عدم وق ،نهی
 کنـد طلـب مـی   وجـه امـري، وقـوع یـا عـدم وقـوع عمـل را        ها،در این تعریف اند؛مر تعریف کردهاحتمال یا ا

ر.ك: شـود ( ه مـی نامیـد » نهـی « و اگر منفـی باشـد  » امر«فعل امر اگر مثبت باشد  )؛84: 1389، خیامپورر.ك: (
عنـی کسـی را   ینهـی   شود؛نفی فعل امر، نهی خوانده میصورت م« توان گفت:)؛ به عبارت دیگر می80 همان:

 ).126: 1377، ناتل خانلري(» از کاري بازداشتن
اي از جهات بـا  اند، هرچند علم معانی و دستور زبان در پارهدرستی گفتهنظران بهگونه که صاحبا همانام

معـانی، نـاظر بـر    سـت، بـدین معنـا کـه     یکدیگر متفـاوت ا ، اما کاربرد و هدف این دو با اندارتباطیکدیگر در 
هـاي هنـري و   هاسـت امـا معـانی بیشـتر بحـث کـاربرد      دستور بیشتر بحـث تشـخیص بایـد   «مسائل هنري است: 
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در بلاغت یا علم معـانی، سـخن از مسـائل و    «به عبارت دیگر  )؛25: 1379، (شمیسا» .ترها)شایستههاست (شاید
مثلاً در علم معانی عمدتاً کاربرد مجـازي جمـلات و    ت است؛معمولاً در دستور زبان مسکومواردي است که 

 (همـان: » .رودمطرح است و سخن از عدول از مقصد و هنجار عادي و اصلی جمـلات مـی   هاآنمعانی ثانوي 
آن پرداختـه  رایـج دارد کـه در دسـتور زبـان بـه       معمـول و  اي یک استفادةثال هر کلمه و جمله) به عنوان م24

ا در عرف و نیز در متون ادبی این جمله ممکن اسـت بـه اقتضـاي    دهد، امجمله خبري خبر میشده است؛ مثلاً 
به کار برود کـه علـم معـانی بـه بررسـی ایـن        تفخیم و... حالات مختلف، به اغراض دیگري همچون: اعجاب،

 پردازد.بر مخاطب می هاآناغراض ثانوي و مجازي و تأثیرگذاري 
اننـد  (م ء و الـزام گوینده از موضـع اسـتعلا   در آنکه  است یز اقسام انشاء طلبا یکی »ینه«در علم بلاغت، 

 .)133: 1411، انیتفتـاز ر.ك: ( (الکف عن الفعـل)  داردیبازمبرتري گوینده در فعل امر) مخاطب را از عملی 
، عقیلـی الر.ك: ( انـد مترادف آمـده و بـه هـم عطـف شـده     » تحذیر«و » انذار«نهی با  ی آثار ادب عربی،در برخ
 .)54 :1ج  ،1417، البکري و 300 :3ج  ،1405

ده آور فیعـار ت نیهم ـ ۀترجم ـ بـاً یاسـت، تقر  رفتـه یپذ ریتـأث  یکه از منابع عرب یفارس یهاي بلاغدر کتاب
ت تـرك  بلکـه درخواس ـ  ،زی ـچکی ـمنتها نه درخواست فعل  ،همان طلب است و درخواست ،ینه«: است شده
ن را آ و خـواص  اتیاز خصوص ـ اريیبس ،نیبنابرا ؛امر وارونه و معکوس اامهمان امر است، ی نه ،در واقع ؛آن

ر اصـل طلـبِ   د ینه ـ«.)27: 1370، تجلیـل ( ».شـود یم ـ دهیکش ـ یفرع یخود به معانی اصل یو از معن ردیپذیم
 فیبـه تعـار   نسـبت  یفارس ـ یمنابع بلاغ ـ ریدر سا ینه فیتعر )128: 1379، (شمیسا» .است میو تحر »نکردن«

نسـبت   نـده یوگبرتري موضـع  « بر دو مفهوم دیتأک ها،فیعرت نیا وجه اشتراك ؛ندارد یتفاوت چندانمذکور 
 است. »بازداشتن مخاطب از عمل و درخواست ترك آن« و »به مخاطب

 مراتب نهی و تطور آن در کتب بلاغی. 2-2
در  ین ـیقزو ) و320 :1407.ك: ربه معانی التماس، دعا، اباحه و تهدید اشـاره کـرده (   مفتاح العلومسکاّکی در 

 ـ   د،یتهد ی، معانعلوم البلاغه یف ضاحیالإ   وده اسـت مطـرح نم ـ  را ری ـو تحق خیتـوب  ،یدعا، التمـاس، ارشـاد، تمنّ
 .)88: تابیر.ك: (

البتّـه در ایـن اثـر و     گـردد؛ علم معانی به صورت جدي مطرح می ،المعانی مختصربا تألیف  :توان گفتمی
بـه   فقـط  ،در ایـن کتـاب   اي کـه گونـه معانی ثانوي نهی پرداخته شده است؛ بهبه  اختصار هاي آن بسیار بهشرح

) و در پـاورقی شـرح فارسـی    108: 1368، شـیرازي ر.ك: شده اسـت. (  اشارهسه غرض تهدید، دعا و التماس 
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ر.ك: ( تقلیل، یـأس و اهانـت   و کراهیت، ارشاد، تسویه، احتقار آن! به اغراض ثانوي دیگري اشاره شده است:
 ).342: 1372، عرفان

 اسـت  میقـرآن کـر   هاآنو معمولاً منبع  يها تکرارمثالو  نیعناو بیشتر ،بلاغی عربی معاصرهاي در کتاب
ذف و ح ـ يبنـد پـس از جمـع   ؛شـود بیـان مـی  مختلـف   يهـا مشترك به عنوان مثال کتاب هیآ کی یکه گاه
ك مشـتر  نعنـوا  19در  هـا آنمـورد بحـث    يثـانو  یانکه مع ـ میرسیم جهینت نیمنابع، به ا نیا يتکرار عناوین

. بیـان  10. تحقیـر  9ئـیس  . تی8. تـوبیخ  7. دوام 6. ارشـاد  5. تمنّـی  4. التمـاس  3. دعا 2. تهدید ۱ :اندمطرح شده
. تسـلیت و  18ار . اعتب ـ17. تسـویه  16. اباحـه  15. حثّ عـن فعـل   14. ائتناس 13. تهویل 12. کراهت 11عاقبت 

   . تعجیز19صبر 
پـس از   ؛اسـت  يتکـرار  هـا آن بیشتر يهامثال حتیّو  یبررس جینتا بلاغی معاصر فارسی نیز هايدر کتاب 

شـترك مطـرح   معنـوان   16در  يثـانو  یمعـان  نیکه ا میرسیم جهینت نیبه ا يو حذف موارد تکرار يبندجمع
 يبـرا  جـه تسـمیه  ذاري و وگرعایت اسلوب عنوانو  ي موضوعیبندآثار به دسته نیدر ا نکه،یضمن ا ؛اندشده
عاقبـت  . بیـان  5. دوام 4ارشـاد  . 3التمـاس  . 2 دعا .1: اندکرده فیرا تعر نیو به ندرت آن عناو پرداخته نیعناو

. 15تسـلیت  . 14تشـویق  . 13تحقیـر  . 12انـس   .11تـوبیخ  . 10کراهـت  . 9تمنیّ  .8تهدید . 7نمودن . مأیوس 6
   . تحذیر.16استرحام 

بیفزایـد   مطـرح شـده   هايعنوانعنوان دیگر به  20نژاد توانسته است بلاغی معاصر، رضاهاي از میان کتاب 
بـه   ایشـان نیـز  هد؛ البتّـه  عنوان) افزایش بد 33ین مشابه، با حذف عناوعنوان ( 36معانی ثانوي نهی را به و تعداد 

علمـی و   يگـذار نـام و بنـدي موضـوعی   ارتباط معنایی این عناوین با یکـدیگر، تعریـف و دسـته    دیگرانمانند 
   .را در نظر نداشته است هاآناصطلاحی 

 معانی ثانوي در تشخیص یشیاندنازك. 2-3
 برخاسـته از  وهاي موجود در آن به عهدة مخاطـب  اي از درك معانی سخن و پیامدر علم معانی، بخش عمده

 اء گـادامر و ویژه در آرهدر هرمنوتیک جدید است که ب» عدم قطعیت معنی«حال اوست؛ و این همان موضوع 
ل سـتند و اص ـ آیزر، فیلسوفان آلمانی، مطرح گردید کـه خواننـده را آزاد مطلـق و بـدون هـیچ محـدودیت دان      

 ).285: 1380شمیسا، ر.ك: ( قطعیت معنا را رد کرده و معنا را وابسته به قرائت خواننده دانستند
یـا تحمیـل کـرد؛    را به یک فعـل نهـی نسـبت داد    توان یک یا چند معنی ثانوي به طور مطلق نمی ،بنابراین

آن ممکن است با واقعیـت فاصـله داشـته     نیز نوعی داوري شخصی است که نتیجۀتلاش در این مرزبندي  زیرا
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اي مایـه اي نداشته باشد و یـا اینکـه چنـد غـرض ثـانوي بـن      وجهه معناآن  ،مخاطبی دیگر تشخیصباشد و یا به 
مـورد بررسـی در ایـن     شناسـی از آنجا که کاربردهـاي زیبـایی   دیگر باشند.ل یکمکم مشترك داشته و در کل

نگـري و  بـه مخاطـب، بـه ژرف    هـا آنبراي یافتن، استخراج و نشـان دادن  ، بسیار درونی و نهانی هستند ،دانش
 افتنـد کـه آیـا   ق و چه مخاطب او اغلب اوقات به گمـان مـی  بنابراین، چه محقّ اندیشی نیاز است؛تأمل و نازك

ت خود برخاسـته از ماهیـت   البتهّ این خاصی دانست یا نه؛ شناسیتوان داراي ارزش زیباییمیشاهد مورد نظر را 
امري ظریف و نغز است. بنابراین گـاهی فـرق گذاشـتن بـین ایـن      » زبان«است که بازشناختن مرز آن با » ادب«

را » تحـذیر « انـد، امـا کمتـر معنـاي    کـرده  اشـاره » تهدیـد «ت، براي نمونه بسیاري به معنـاي  معانی نیز ظریف اس
ر.ك: انـد ( و بعضی نیز گویی بین این دو معنـی تمـایز قائـل نبـوده و آن دو را بـه هـم عطـف کـرده         اندآورده
 .)62: 1388، زادهاشرف ؛194: 1379، شمیسا

 داشت: توجهاین معانی ثانوي بایستی به این نکات  بنابراین، در انتساب همۀ
ت آنکـه  گـی دارد: نخس ـ لذا نهی حقیقی دو ویژ ؛قرار دارد» الزام«و » استعلاء« گوینده در موضع در امر و نهی،

» یـف تکل«و » لـزام ا«، گوینـده از موضـع   آنکه گرید ؛(استعلاء) در آن شأن گوینده از شأن مخاطب بالاتر است
باشـد  ن» اسـتعلاء « و» لزاما«لذا اگر نهی واجد یکی از دو ویژگی  ؛کندعدم انجام کاري را از مخاطب طلب می

 ).59: 1390، محسنیر.ك: ( استدر معناي حقیقی استعمال نشده و با قرینه مفید معناي مجازي 
ت متفـاو  چـه بسـا   توان از یک فعـل نهـی چنـد غـرض را توأمـان و     می ،گونه که اشاره شدهمان همچنین،

ه بـا قرینـه   کاند داشته ب به این نکته تأکیدهاي مربوطه، اغلهاي بلاغی و شرحبرداشت کرد. بنابراین، در کتاب
 ي را استنباط نمود.تعددتوان معانی ثانوي مو از سیاق کلام و استعداد سخن می

بـا   هـا آنی در برشمردن این معانی ضروري است به سـنخیت موضـوعی و ارتبـاط معنـای     ،نکتۀ دیگر اینکه
 انوي نهـی را  ث ـاغـراض   تمـامی کـه از ایـن منظـر     داشـت  توجه هاآنبندي موضوعی و در نتیجه دسته یکدیگر

) (معـانی ثـانوي   هـاي ) اصلی تقسیم و سپس در هـر معنـاي ثـانوي اصـلی، شـاخه     هیمابن( توان به چند دستهمی
غـرض بـا    نوي یا چندغرضی از این اغراض ثا ،که بنا به استعداد و حال و هواي خواننده فرعی را استنباط کرد
 شود.یکدیگر برداشت می

 تحذیريمعانی ثانوي نهی . 2-4
 نی ـدر ا هـا آن هـاي مثـال و  بندي شدة نهی مورد نظر این مقالهپرداختن به هر سه موضوع دستهکه به این توجهبا 

بلاغـی موجـود، از    هـاي کتـاب  در .میپردازیم »تحذیري ینه« ی دربارةلذا به بحث و بررس ،گنجدینم گفتار
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، شمیسـا ر.ك: انـد ( عطف کرده» تهدید«آن را به  گاهی وانوي نهی یاد شده به عنوان یکی از معانی ث» تحذیر«
بنـدي موضـوعی ایـن مقالـه، تحـذیر یکـی از سـه        حالی که در دسته در )؛62: 1388، زادهاشرف ؛194: 1379

عنـوان   12و بـر ایـن اسـاس     استمعناي ثانوي زیرمجموعه  21موضوع زیرمجموعۀ نهی است که خود داراي 
کتـب بلاغـی   عنـوان از معـانی ثـانوي مطـرح شـده در       13 ولاغی عربی بثانوي مطرح شده در کتب از معانی 

با مرجع قرار دادن کتاب اصول علم بلاغت در زبان فارسی که بیشـترین معـانی ثـانوي نهـی را مطـرح      ( فارسی
 ).1 ةشمار مجموعۀ معانی ثانوي نهی تحذیري قرار داد (جدولتوان به عنوان زیرکرده است) را نیز می

 یعـال نه ـ را از اف توان چند غـرض یاستعداد را دارد که م نیا ياز هر شاعر شیاز آنجا که شعر و زبان حافظ ب
ان او سـی را از دیـو  هاي فارمثال، )دارد »هامیا«که حافظ در خلق  يهمان اعجاز( مورد کاربرد او برداشت کرد

 ر یـک ه ـاز  نمونـه  یـک  براي پرهیز از اطالۀ مقاله بـه ذکـر   و مختلف انتخاب کرده از آثارهاي عربی را و مثال
 :استبه چند نکته بایسته  توجهبه این معانی،  پرداختن ازا قبل ام؛ کنیمبسنده می

قتضـاي حـال   بـه ماهیـت دانـش معـانی کـه در آن موضـوعاتی از قبیـل: حـال و مقـام، ا          توجـه با نخست اینکه 
ک بـدون ش ـ  ،وي دارنـد در برداشت معـانی ثـان   کنندهتعیینبیل نقش مخاطب، زاویۀ دید و موضوعاتی از این ق

 .قابل نقد و بررسی و کاستن و افزودن استتقسیمات و عناوین این مقاله نیز 
ر سـه موضـوع   چه در دید نخست در ه ـگانه این است که، اگردیگر اینکه، ملاك اصلی در این تقسیم سه
رار دارد ق ـم فرودسـت  اما در بعضی از افعال نهی، ناهی در مقا ،ناهی از مخاطب طلب عدم انجام کاري را دارد

و » حـذیري ت نهـی «ست بـا  نامیم و در آن دسته از افعال نهی که ناهی در مقام بالاتر امی» نهی دعایی«که آن را 
 مواجهیم.» نهی ارشادي«

ثـانوي   و معـانی رسـد در نهـی تحـذیري    اما ملاك تمایز نهی تحذیري و نهی ارشـادي چیسـت؟ بـه نظـر مـی     
 ایر اغـراض؛ ب از انجام فعلی، سپس سداشتن مخاط حذر برمنع است و  ،زیرمجموعۀ آن، هدف غایی گوینده

ه تعبیـر  ب ـ ام نشـود؛ خـواهیم آن عمـل انج ـ  یا به عبارت دیگر، ابرام بر تحذیر و منع است با نوعی تحکمّ که مـی 
 اگرچـه مخاطـب   ،آن هـاي زیرمجموعـه هی ارشادي و ا در نام». این کار را نکن!« گوییم:ساده، به مخاطب می

 کمـال  وت ارشاد، معرف نداریم، بلکه هدف غایی ما در این نهی نوعی» نکردن«ا ابرامی بر کنیم امرا تحذیر می
آن کـار را   ایـن کـار را نکـن،   «خـواهیم کـه   از مخاطب می ؛ یعنیافزایی مخاطب است نه صرف تحذیر و منع

 کنید: جهتوبه این دو بیت » بکن!
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 سـپهر  طـاق  زیـر  کـه  مطـرب  و مـى بى مباش
 

 کــرد  تــوانى  بــدر  دل از غــم  ترانــه  بــدین 
 

 )144: 1382، حافظ(
ــین  ــاش چنـ ــرزهلا مبـ ــردهـ ــاییو  گـ  هرجـ

 

ــرود     ــر ن ــدین هن ــتت ب ــار ز دس ــیچ ک ــه ه  ک
 

 )223(همان: 
بلکـه   ،یسـت تحذیر مخاطب نهفته است، اما در بیـت نخسـت هـدف از نهـی، صـرف تحـذیر ن       ،در هر دو بیت

حریضـی)؛  ز می و مطرب (نهـی ارشـادي ت  کند به برخورداري ا» تحریض«خواهد مخاطب خود را گوینده می
ا در بیت دوخطـب را نیـز تـوبی   مخاو ضـمن آن  » نبـاش!  گـرد هرزه«تأکید صرف گوینده بر این است که  ،مام 

   اینک معانی ثانوي نهی تحذیري: )؛توبیخیکند (نهی تحذیري می
 توجیهی - نهی تحذیري تعلیلی .2-4-1

خـود را از منـع    ، تأکیـد بـر روي علّـت اسـت و گوینـده علّـت      »تعلیـل « لغـوي  معناي اعتبار به نهی نوع این در
  معمـولاً از  کـار رفتـه اسـت    کند، در جملاتـی کـه ایـن نـوع نهـی بـه      اي توجیه میمخاطب از عملی یا اندیشه

 ا را ه ـیـت ایـن واژه  بچراکـه، چـو؛ یـا در معنـی      کـه،  مانندشده است؛ هایی که بیانگر علتّ هستند استفاده واژه
 توان لحاظ کرد.می

بوسـتان   ق از تمـام در بیت زیر، حافظ با آوردن دلیل و توجیه خود در مصراع دوم (بهتر بودن سیب زنخ معشو
 کند:کردن او به بهشت نهی میبهشت) زاهد را از دعوت

ــ ـــخ هـبـ ـــد دمـلـ ـــوت اي زاهـ ــ دعـ  مافرـمـ
 

ــ  ــیب زـکـ ــن سـ  ــه ایـ ــتان بـ ــخ زان بوسـ  هـنـ
 

)1382 :420( 
 کند:بیان می گونهاینلعب را  و در این بیت نیز شاعر عرب علتّ منع لهو

ــوِ لَّ لا نِ عَــــ ـيِ هــِـــاللاَّ  تـَـــکُ بِ لاَ وَ  ــلَ جُ  هــــ  ةٍ مــــ
 

 ةٍ ـدَّ جِــــــمُ فــــــسٍ دُّ نَ جِـــــ ـيهــِـــــلاَ ـزلُ المَ فَـهَـــــ 
 

 )۶۹۹: ۱۳۹۸ ،فرغاني(
 ري اجتنابینهی تحذی. 2-4-2

 ام عمل یاانج قبل ازهد خوا، گوینده با ابرام از مخاطب می»اجتناب«لغوي  معناي اعتبار به نهی نوع این در 
 وراي لطف ت مناسب بخواهد تا آنگاه که وقدر بیت زیر، معشوق از عاشق می .کند پرهیزاي از آن اندیشه

 داري کند:ودآشتی فرانرسیده است، از گفتن این موضوع با اغیار خ
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 صــلح دارد عــزم گفــتم دل رحیمــت کــى

 

ــا وقــت آن در   ــا کــس ت ــا مگــوى ب  آیــدگفت
 

 )236: 1382(حافظ، 
 جویی دیگران بپرهیزد: خواهد از عیبدر این بیت شاعر از مخاطب میهمچنین 

ـــــلاَ   ــــَ بْ ـاقِ  تُـعَ ــْـــلَ عــ ــــــصِ الطِّ ی نقَـ ـــــ اعِ بَ  ـاً أخَ

 

ــالِ السَّ  درَ بـَـــ نَّ إِ فـَـــ  ــلاً مِ کْ طِ تَ ـــْـــم يعُلـَـــ مِ ــــ  يــــ

 

 )۲۲۱: ۱ ج، ۱۴۰۱، اليوسي(
ن آهاي ثالوجه به متبا  را» اصول علم بلاغت در زبان فارسی«کتاب در» دوام کار«و » منع از کاري«ن اویعن

 ) 322-321: 1367. (رضانژاد، نهی تحذیري قرار دادتوان در این نوع می
 نهی تحذیري تعجیزي. 4-2-3

ام عمـل مـورد نظـر    خواهـد هـم عجـز او را از انج ـ   ، گوینده مـی »تعجیز«لغوي  معناي راعتبا به نهی نوع این در
نجـام عمـل   او را در ا اهـد خوو هم مـی  گوید تو در انجام این کار ناتوانیمتذکرّ شود، به عبارت دیگر به او می

 هلشـکرگا در  هک ـکنـد؛ چـرا  گوینده در این بیت، مخاطب را از تکیه بر پرهیزگاري خود نهـی مـی   عاجز کند.
 کس تاب مقاومت ندارد:گیرند، هیچاي را با یک سوار میخوبان که قلعه

ــان مفــروش      ــه خوب ــز ب ــازوى پرهی ــوت ب  ق
 

 بــه سـوارى گیرنــد  حصـارى  کـه دریـن خیــل   

 

 )185: 1382حافظ، (
 افتن کریمـی ی ـدانـد و مخاطـب را از   در بیت زیر نیز شاعر بزرگی و بخشندگی را منحصر به ممدوح خود مـی 

 داند:دیگر عاجز می
ــنَّ لاَ  ـــــــــــ ــــــــــــ   تَطلْبُـَ ــ ــاً بَـعْ ــهِ ؤيتَِ رُ ـدَ كَريمـــــــــــ ـــــــــــ  ــ

 

 

ــرامَ بِ  إنَّ  ـــــــ ــاهُمْ سخَ أَ الكِــ ـــــــ  مُــــــــواخُتِ  داً يــَــــــ ــ

 

 )٥٤: ١٣٨٥، ي(الطالقان
بـا   را» یت در زبـان فارس ـ اصول علم بلاغ ـ«در کتاب » کار و اندیشۀ بیهوده تنبه از«و » یأس و قطع امید«ن عناوی

همچنـین،  ). 324-322: 1367 تحـذیري قـرار داد (رضـانژاد،    تـوان در ایـن نـوع نهـی    هاي آن میمثالتوجه به 
یـن  اتـوان ذیـل   می -ست بلاغی عربی مورد مطالعه ذکر شده ا هايباکه در بیشتر کت -نیز را » سیئیالت«عنوان 

 عنوان قرار داد.
 عتابی -نهی تحذیري توبیخی. 2-4-4

جـام عملـی نپـردازد و یـا آن را تـرك      خواهد بـه ان آلود از مخاطب میا لحنی عتابنهی، گوینده ب نوع این در
؛ این نوع نهی اغلب با الفاظ ندا، قسـم و شـبه   داشت خواهد پی ملامت او یا سرزنش دیگران را در اگرنهکند، 
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در ایـن بیـت،    .زنهـار، هـان، الفـاظ قسـم     ماننـد دهد؛ الفاظی می مخاطب را مورد عتاب قرار گونهاینجملاتی 
 :کنی؟!گوید: تو که به اسرار خدایی آگاه نیستی چرا شکایت میکند و مینداي درون حافظ را ملامت می

 شــــکایت مکــــن حــــافظ از جــــور دوران

 

ــار خ   ــو اى بنـــده کـ ــى تـ ــه دانـ ـــچـ  ىیداـــ
 

)1382 :495( 
 کند:نع نمارد، خود د کند تا دیگران را از رفتاري کهدر بیت زیر نیز شاعر مخاطب را سرزنش می

ــهَ  لا ــــــــ ــنْ  تَـنْ ــــــــ ــلُقٍ  عَ ــــــــ ــيَ  خُ ــِــــــ ـــــــــ وتأَتْ  ـلَهُ مِثْ

 

ــارٌ   ـــــــــ ــكَ  عَ ــــــــــتَ  إِذَا عـَليَْـــــــــ ــمُ عَ  فَـعَلْ  ظِيـــــــــ

 

 )٢٧٢: ١ ج، ١٤٠٨، عسکريال(
تـوان در ایـن نـوع نهـی     را مـی » اصول علـم بلاغـت در زبـان فارسـی    «در کتاب » توبیخ و سرزنش«عنوان  

» تـوبیخ «ه عنـوان  در بیشتر کتب بلاغی عربی مـورد مطالع ـ همچنین، ). 322: 1367، تحذیري قرار داد (رضانژاد
 ذکر شده است.

 نهی تحذیري تهدیدي. 2-4-5
 شـود و تهدیـد مـی   داشته شده حذر برخوشایند اندیشه یا عمل مورد نظر مخاطب از عواقب نانهی،  نوع این در

نگ خـارا  س ـبیان قدرت معشوق که  . گوینده در این بیت، باکه در صورت ارتکاب عمل مجازات خواهد شد
تـو را   ر اثر تعصـب بگوید اگر تو نیز در برابر او سرکشی کنی، در دست او مانند موم نرم است، به مخاطب می

 نیز مانند شمع خواهد سوزاند:
 دمع از غیرتـت بسـوز  ش ـکه چون  سرکش مشو

 

ــارا     ــنگ خ ــت س ــف او مومس ــه در ک ــر ک  دلب
 

 )5: 1382حافظ، (
 منـابع در بیشـتر  ). 326: 1367، نـام بـرده اسـت (رضـانژاد    » ترساندن و تهدید«ن نوع نهی با عنوان نژاد از ایرضا

 در !انـد ثـال زده را م» امـری لْ ثِ تَ مْ لا تَ «ذکر شده است، اما جملۀ تکراري » تهدید«عنوان  ،بلاغی عربی مورد مطالعه
خاطـب  زیـر شـاعر م   ؛ براي نمونه در بیتتوان یافتکه با مطالعۀ اشعار عربی شواهد دیگري براي آن میحالی

 :را از نتیجۀ ظلم در روز جزا می ترساند
 عُ طا تَ سْــا يُ  مَــلِّ کُــبِ  رْ کِــانْ وَ  لمالظُّ ضَ بـِـرْ اً ولا تـَــلا تَکُــن ظالمِــ

 

 طــــاعُ يُ  يعٍ لا شَــــفِ وَ  مٍ حَمِــــي لــــومِ مِــــنْ ظَ مَــــا لِ  ســــابِ ـومَ يــَــأتيِ الحِ يــَــ 
 

 )٣٣٩: ١٤٢٥ ،(هاشمي
 قطاعینهی تحذیري ان. 2-4-6

خـود را   شۀ حال حاضرشود عمل و اندیمی، از مخاطب خواسته »انقطاع«لغوي  معناي اعتبار به نهی نوع این در
 نـون، حـافظ را  کبیانگر این مطلب اسـت کـه مخاطـب تـا     » دیگر«در این بیت، لفظ  .تکرار ننماید دیگرقطع و 

 :ار بگذاردپس، این تلقی خود را کن خواهد از این؛ حال گوینده از او مینموده استدان تلقی نکته
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ــت   ــه دانسـ ــافظ نکتـ ــه حـ ــر کـ ــو دیگـ  مگـ

 

 ودـبـ ـ جــاهلى مـدیم و محکـ ــه مــا دیـ ــکــ 

 

)1382 :218( 
 کند:در بیت زیر نیز شاعر، مخاطب را از ادامه دادن به شکوه و ناله منع می

ــتَ أوَّلَ فَـلَسْ ـزَعَنَّ، جْــــــــــــتَ  لا ـــــــــــ  ـرمٍِ مُغــــــــــــ ـ

 

ــاتُ   ــــــ ـــــــهِ الـوَجْنـَ ــتْ بِ ـــــــالأَ   وفَـتَكَــــــ  قُ ـدَاحْ
 

 )۴۴۱: ۱ج ، ۱۴۰۷، (الحموي
 نهی تحذیري تحکمّی. 2-4-7

در لفـظ  ( الفـاظی ب بـا  کند و اغل ـبا اطمینان و تأکید و الزام، حکم به نهی از عمل می گوینده نهی، نوع این در
در  رتـر نـاهی  ه مقـام ب کند؛ ضـمن اینک ـ اندیشه و عمل مخاطب را نیز محدود می ، بس،جزبهجز،  مانندیا معنا) 

ر افته کـه اظهـا  که خود به این معرفت دست یآنجادر این بیت، نداي درون گوینده از تر است.سخن محسوس
ي بـه کـار   گسـار خواهد جـز بوسـیدن لـب معشـوق و مـی     ارادت به زاهدان ریایی خطاست، با تأکید از او می

 دیگري نپردازد:
ــوس ــب جــز مب ــی جــام و ســاقی ل  حــافظ م

 

 بوســیدن خطاســت زهدفروشــان دســت کــه 

 

 )394: 1382حافظ، (
  :ئه نکندن را اراست، آانکرده  که شعر خود را پالودهکند که مخاطب تا زمانیدر بیت زیر نیز شاعر تأکید می
ــرَضَنَّ عَ  ــــــــ ـــــــــلا تعَـ ــدَ صقَ  واةِ ـی الـــــــــرُّ لَ ــــــــ  ةً يـ

 

ــنْ کُ تِ  مْ ا لــَــــمَــــــ  ـــــ ــــــ ـ ــــــبالغَْ ــِــــهذـی تَ تَ فِ  اهَ ـيبـ
 

 )٣٢٩: ١٤٢٥، هاشمي(
 نهی تحذیري تنزیهی. 2-4-8

قـام  شه توسط مخاطب، م، گوینده ضمن ابرام بر ترك فعل یا اندی»تنزیه«لغوي  معناي اعتبار به نهی نوع این در
یـن بیـت   در ا .شودیگوینده، مخاطب، عمل یا اندیشه) را نیز متذکرّ م( نظرمورد و منزلت پاك و برتر موضوع

 هاسـت و  نـه نـوش میخا چـه وي درد کـه، اگـر  او گمـان بـد نکنـد؛ چـرا     خواهد که دربارةشاعر از مخاطب می
 :اش به شراب آلوده گشته است اما دامنش به گناه آلوده نشده استخرقه

ــأن در ــد مب   ش ــنّ ب ــى ظ ــه دردکش ــن ب ـــم  رــ
 

 دامــنمکــآلوده گشــت جامــه ولــى پــاك     

 

 )342: 1382حافظ، (
نقل شده که این نهی، نهی تنزیه است نـه نهـی    »بـَا هـذة الشّـجرةلا تقر « شریفه دربارة آیۀدر شرح نهج البلاغه  

 :1ج  ،1418، لحدیـد اابـن ابـی   ر.ك: تحریم، زیرا انبیاء مجاز به گناه و خطا، چه صغیره و چه کبیـره، نیسـتند (  
 .)534: 1ج ، 1377قرشی،  و 77: 6ج ، 1363حسینی،  ؛103
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 نهی تحذیري ترهیبی. 2-4-9
 بـر اي ا اندیشـه با ایجاد وحشت و هـراس در دل مخاطـب، او را از فعـل ی ـ    دارد سعی نهی، گوینده نوع این در

هدیـد بـه   دارد. تفاوت این نوع نهی با نهی تحـذیري تهدیـدي در ایـن اسـت کـه در تهدیـد، مخاطـب ت        حذر
 ه جـان اقبت عشـق ک ـ گوینده در این بیت، با بیان ع .شود اما در این نهی، ایجاد هراس مطرح استمجازات می

 :منع کندکند تا او را از این کار باختن و فناست، در دل خود هراس ایجاد می
ــى    در زلف چون کمندش اى دل مپیچ کانجا ــى ب ــده بین ــرها بری ــى س ــرم و ب ــتج  جنای

 

 )94: 1382حافظ، (
 :حذر داشته شده استبرهاي پنهان در قالب دوست همچنین در این بیت، مخاطب از دشمنی

 ـابٌ ــــــــــــــــط ـَرِّ  ـةُ نـــَــــــــــــــ السِّ کَ رُرْ ـلا تَـغـْــــــــــــــــــــــــــــــفَ 
  

ــــــــــــــــــــــبَ  ــادٌ صَ نَّ أکْ هُ ن ـَـائِ طـ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبــ  یـوادِ ـ
 

 )٢٥٩: ١٤٢٣ ،(الأماسي الحنفي
تـوان در ایـن نـوع    به مثال آن مـی  توجهرا با » اصول علم بلاغت در زبان فارسی«در کتاب » ندامت«عنوان  

و  2 البلاغـه  هـاي کتابکه در » تهویل«توان عنوان ). همچنین می326: 1367، نهی تحذیري قرار داد (رضانژاد
 اشاره شده است را ذیل این عنوان جاي داد. هاآنبه  آموزش علم معانی

 نهی تحذیري کراهتی. 2-4-10
. شوده مین نیز اشاراي، بر کراهت و ناخوشایندي آبر ترك فعل یا اندیشه پافشارينهی، ضمن  نوع این در 

تر یف پاییناي شرهگوید: ناپسند است جایی که قدر و منزلت انسانشاعر در این بیت، به هماي سعادت می
 هاي فرومایه است، سایه بیفکند:از انسان

 همـــاي گـــو مفکـــن ســـایۀ شـــرف هرگـــز

 

 در آن دیــار کــه طــوطی کــم از زغــن باشــد  

 

 )162: 1382حافظ، (
 گوید:خلاف نظرِ عموم قوم سخن می همچنین شاعر در بیت زیر از کراهت پرداختن به امور

ـــــــــ لاوَ  ـــــــــ كُ تَ ـــــــــالْ  رَهُ يكْـــــــــ افيمَ  اعياً سَـــــــــ ومُ قَ
 

ــــــ لاوَ   ــــــ رجِاً مُسْ ــــــنَ  يفِ ــــــركَ غَ  رِ صْ  جِمــــــاً لْ مُ  ،ي
 

 )٢٨٩الموسوعة الشّعريةّ:  ،معرّی(
قـرآن بـه عنـوان     اعجـاز بلاغـی   شناسـی سـبک هاي الخلاصه فی علوم البلاغه، آموزش علـم معـانی،   در کتاب

 اشاره شده است.» کراهت«



 1395تابستان ، 22، شمارة ششم، سال نامۀ ادبیات تطبیقیکاوش /202
 

 ذیري تحقیرينهی تح. 2-4-11

ل یـا  د یـا موضـوع، فع ـ  دان، خوار و حقیر میاي یا انجام عملیاندیشهنهی، یا مخاطب را در  نوع این درگوینده 
سـرار  خسـروان از ا  دانـد جـایی کـه   تر از آن میشاعر در این بیت، خود را کوچک داند.اي را حقیر میاندیشه

 گویند، اظهارنظر کند:ملک سخن می
ــلحت ملـــک  ــدرمـــوز مصـ ــروان داننـ  خسـ

 

ــه   ــداى گوش ــا گ ــو حافظ ــینى ت ــرم نش  شوخ
 

 )285: 1382حافظ، (
 گوید:در بیت زیر نیز شاعر از کوتاهی عمر سخن می

ــــــيْ  سَــــــبِ تَحْ  لا ــــــهتَ ف ـَ طــُــــولٍ  ذا شَ العَ  ركبَ

 

ــا  ــ ــا قُــــرْبَ  ي ــ ـــ بـَــينَ  م  لِ ـفََ كَـــوَالْ  مِ اليـَـــوْ  قِ عُنُ
 

 )٤٨٦: الموسوعة الشّعريةّ، شريف رضی(
بلاغی عربی  منابعیشتر بدر  .)320: 1367نام برده است (» تحقیر و توهین«این نوع نهی با عنوان نژاد از رضا

 ذکر شده است.» تحقیر«عنوان  نیز مورد مطالعه
 نهی تحذیري تکریمی. 2-4-12

 ،این بیت در .است خود یا موضوعی عظمت و ارزش به مخاطب کردن آگاه غایی، نهی، هدف نوع این در
داوند درگاه خ ان، بهخواهد که خود را گرامی بدارد و به جاي ابراز نیاز به سفلگحافظ می از نداي، درون
 :روي بیاورد

 ه مریـز ــ ـحافظ آب رخ خـود بـر در هـر سفل   
 

 مـات بری ــحاج ـ یقاض ـ ه کـه بـرِ  ـحاجت آن ب 
 

)1382 :373( 
 داند:در بیت زیر نیز شاعر راه و روش خود را پسندیده و قابل تکریم و پیروي می

ـــشُ عَـــلا تَـعْ فــَ  غـَيـــ ـشَ خْــاوَ ـيری سَــ آثــارِ  ـنْ ـ

 

ــارِ ــــنَ إ  ــشَ عَ اغْ ری وَ ـيْ غـَــ يثـــ  ريقــــیـنَ طَ ــــي ـْــــ

 

 )٣٧٦: ١٣٩٨، ي(فرغان
در ایـن نـوع    تـوان را مـی » اصول علم بلاغت در زبـان فارسـی  «در کتاب » منشیتلقین مناعت و بزرگ«عنوان 

 ).  326: 1367، نهی تحذیري قرار داد (رضانژاد
 ندامتی - نهی تحذیري تأسفی. 2-4-13

شود که اندیشـه یـا فعـل مـورد نظـر، موجـب دریـغ، انـدوه و پشـیمانی          بر این نکته تأکید می ،نهی نوع این در
از این کار بـر حـذر    ،. حافظ در این بیت، مدعی را که با او به مناظره درآمده استشودگوینده یا مخاطب می



 203/ )معانی ثانویۀ نهی تحذیري :مطالعۀ موردي( یعربمقایسه و بررسی انشاي طلبی در بلاغت فارسی و 
 

و بیان او اگر به سخن بیایند کسی تـاب مقاومـت در برابـرش نـدارد و موجـب پشـیمانی        که زباندارد؛ چرامی
 شوند:مدعی می

 ــ  حــافظ مفــروشه مــدعى گــو لغــز و نکتــه ب
 

ـــک  ـــلـ ــزـک مـ ــ ا نیـ ــ انىـزبـ  انى داردـو بیـ
 

)1382 :126( 
  د:کنیمرا بیان  که قابل جبران نیست گذشته عمل در بیت زیر نیز شاعر اندوه و تأسف خود از

ــعٍ جَ وَ  نمِـــ ،انَ كَـــ  امَـــ ىلَـــعَ  براً صَـــ ،ـسُ فْـــن ـَ ايــَـ  ـــ
 

ــــــــــــطلُ ـتَ  لاَ   ــــــــــــشِ  نَّ ـبَ ــــــــــــ اءَ ـفَ  مِ دَ ـالنَّـــــــــــــبِ  ،ثِّ ـالبَ
 

 )٧٤١: ١٤٢٠(الأخفش الأصغر، 
 نهی تحذیري تحریمی. 2-4-14

انژاد ض ـ. رکنـد ع مـی من ـبا تأکید بر حرمت اندیشه یا فعل مورد نظر، مخاطب را از آن  گوینده نهی، نوع این در
شـاعر   ).325: 1367منظور از نهی در اصطلاح فقیهان و دانشمندان اصول را بیشتر همـین معنـی دانسـته اسـت (    

 داند:پرستی را گناه و حرام میجمال ،»صنم«در این بیت، با آوردن لفظ 
ــنم  ــتم ص ــا  گف ــو ب ــت مش ــمد پرس ــین ص  نش

 

ــد   ــه کــوى عشــق همــین و همــان کنن ــا ب  گفت

 

 )198: 1382حافظ، (
 کند:اندازي به مال یتیم اشاره میبیت زیر نیز شاعر به حرام بودن دست در

ـــــــــــــلا تَـقْ وَ  ــالَ اليَ ـرَ ـ ــــــــــــ ــمِ،بوا مـ ــــــــــــ   ةٌ إشـــــــــــــارَ  تيـ
  

ــدَّتْ  ـــــــ ــــــــدٍ صُـ ــفِّ يَ ـــــــ ــهُ إذْ لَ  لِکَ ـــــــ ــــــــتَ  ـ   ـدَّتصَ
 

 )٤٠٠: ١٣٩٨، فرغاني(
نهـی تحـذیري    این نوع توان دررا می» اصول علم بلاغت در زبان فارسی«در کتاب » حرمت و کراهت«عنوان 

 .)325: 1367نژاد، قرار داد (رضا
 نهی تحذیري انکساري. 2-4-15 

ب و غرور مخاط ـ یا شکستن ابهت نهی، هدف ثانوي از نهی، ایجاد رقتّ قلب براي خود گوینده و نوع این در
 رد:داحذر می ربخواند و او را از عواقب غرور میدر این بیت، نداي درون، حافظ را به تواضع فرا است.

ــود    ــه حس ــده زانک ــت م ــادگى از دس ــافظ افت  ح
 

 کـرد  مغـرورى  رس ـعرض و مـال و دل و دیـن در    
 

)1382 :142( 
 کند:رفته را بیان میدستجوانی ازشکستگی خود از در بیت زیر نیز شاعر اندوه و دل
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ــلافَ  ــــ ـــــت ـَ ـ ــ ــــْعِ  دُبينْ ــابَ الشَّ  يدَ ن ــــ ـــفَ  ب ــــ  يإنَّن
 

ــيب ـُ  ــــــــــ ــهِ عَ  ـكائـ ــــــــــ ــبيحنَ وَ  دَهـحْـــــــــــوَ  ليـ ــــــــــ  ي

 

 )٤٥٩: الموسوعة الشّعريةّ، شريف رضی(
 نهی تحذیري استبعادي. 2-4-16

 آن را بعیـد   ونهی، داشتن اندیشه یا انجـام عمـل مـورد نظـر توسـط مخاطـب دور از انتظـار اسـت          نوع این در
یـد و دور  سـت را بع ا شاعر، در این بیت، به صبر و قرار رسیدن دلی که با سر زلف معشوق پیمان بسـته  داند.می

 داند:از انتظار می
 او قـــرارى داد نــــــزلفی دلـــى کـــه بـــا ســـر

 

ــد   ــرار بازآیـ ــدان دل قـ ــه بـ ــر کـ ــان مبـ  گمـ

 

 )238: 1382حافظ، (
 داند:شکنی را از سوي خود امري بعید میدر بیت زیر نیز شاعر عهد

ــــــــــتَ  لا ــادَ بِ الْ  ـنَّ ظُ ـــــــــ ــــــــــخْ يَ  عــ ــــــــــعَ  ـقُ لُ  ـديهْ

 

ــلَّ تُحِ  أو  ـــــــــــــ ــامُ  ـ ـــــــــــــ ــْــــــــــــ الأيـّ  داديوِ  ـدَ عَقـ

 

 )٤٩٥تا: ، بی(حلّي
ر ایـن نـوع نهـی    دتـوان  را مـی » اصول علم بلاغت در زبان فارسی«در کتاب » بیهوده کار ازداري خود«عنوان 

 .)325: 1367، تحذیري قرارداد (رضانژاد
 تذکرّي - نهی تحذیري تنبهی. 2-4-17 

 بـه . اسـت  اينکتـه  شـدن  متـذکرّ  و او بـه  شـدار ه آگاه کردن مخاطـب،  گوینده غایی هدف نهی، نوع این در
ي از دسـت رفـتن   آورشاعر در این بیـت، بـا یـاد    .خواهدمی را چیزي از او گرفتن پندو  آگاهی: دیگر عبارت

 دارد:بر اسباب دنیوي بر حذر می دل بستندهد و او را از قدرت جمشید، مخاطب را پند می
ــید ــز جمش ــت ج ــام حکای ــان از ج ــرد جه  نب

 

ــار  ـــد دل زنهـ ــر مبنــ ـــاب بـ ـــوى اسبــ  دنیــ

 

 )488: 1382حافظ، (
 کند:هوشیاري را به مخاطب گوشزد میدر بیت زیر نیز شاعر لزوم حفظ 

ــلِ افُ ـُلا ــــ ـــــ، يَخْ کَ قَـــــ تُخـ  هبـِــــ ـلامُ ــــــکَ الظَّ لفُْ
  

ــالْ وَ  ــــــ ـــــــ زمِْ ـ ـــــــلْ حْ  يَ لاَ  کانَکَ ـمَ ـــــــ لِ ـــــــلْ اه بِ  دَرُ ـکَ
 

 )٨٧: ١٤٢٥، هاشمي(
تـوان در ایـن   مـی  آنالبـه مث ـ  توجه) را با 324: 1367کرده است (رضانژاد از آن یاد هک» تنبه و آگاهی«عنوان 

 نهی قرار داد. نوع
ایـن   تـوان ذیـل  ا نیـز مـی  اشـاره شـده ر   هـا آنکه در بیشتر کتب بلاغی عربی به » بیان عاقبت«و » اعتبار«عناوین 

 عنوان جاي داد.



 205/ )معانی ثانویۀ نهی تحذیري :مطالعۀ موردي( یعربمقایسه و بررسی انشاي طلبی در بلاغت فارسی و 
 

 نهی تحذیري تنصیصی. 2-4-18
یح غیـر محتـاج بـه    به ثبوت رسانیده شده، آنچه از آیت صر« که »منصوص« لغوي معناي باراعت به نهی نوع این

ر تحـریم تـام   ب ـ؛ تأکید )19133 :13 ج ،1372 دهخدا،( است »تأویل یا از حدیث صریح به ثبوت رسانیده شده
 ايرهتبص ـ است و تفاوت آن با نهی تحذیري تحریمی در این است که در این نهـی احتمـال، تأویـل، شـک و    

 کـاب آن را وجود ندارد؛ دیگر اینکه، نهی تحریمی کلیّ است که گاهی کمـال و حرمـت آن چیـز اجـازة ارت    
راي ب ـرمت نیسـت و  حدهد؛ اما نهی تنصیصی تنها مربوط به قباحت یا دهد و گاهی قبح آن کار اجازه نمینمی

 آن نص هم داریم:
 کــن پنــد اى پســر وز بهــر دنیــا غــم مخــور گــوش

 

 گر تـوانى داشـت هـوش    ون در حدیثىگفتمت چ 
 

 )284: 1382حافظ، (
نْـيَا أَصْبَحَ سَاخِطاً عَلَى اللَّ  مَنْ أَصْبَحَ حَزيِناً عَلَى ص)قاَلَ («  )169: 1407ین الراّوندي، قطب الد( »هالدُّ

ــدْ لِفَــــــنَّ عَ لا تَحْ  ـــــ ــلی صِــ ـــــ ــــــکِ   لاقٍ وَ ـ  بٍ ـذْ ــ
 

ــا يُ فَ   ــــــ ــدُکَ إلاّ المْ مـ ــــــ ـــــــثَ أَ فيــ ــفُ لَ حَ الْ  ـمُ ــ ــــــ  ــ
 

 )٩٤ :١٤٢٥، هاشمي(
لا تَجْعَلــُـوا اللَّـــهَ عُرْضَـــةً  قــَـدْ نَـهَـــى عَـــنْ ذَلــِـكَ فَـقَـــالَ  إِنَّ اللَّـــهَ ذِبيِنَ فــَـعَـــنْ أبَــِـي عَبْـــدِ اللَّـــهِ ع قــَـالَ: لاَ تَحْلِفُـــوا باِللَّـــهِ صَـــادِقِينَ وَ لاَ كَـــا«

 )۵۱: ۱۴۰۸(الأشعری، » لأِيَْمانكُِم
 ي تجویزينهی تحذیر. 2-4-19

ر) اجـازة  أویـل بـه ام ـ  ، گوینده پس از فعل نهی با آوردن فعل امر (تشوددر جملاتی که از این نهی استفاده می
» تحمـل «و  نعز نالیدن مگوینده در این بیت، دل خود را ا دهد.تغییر اندیشه و یا رفتار دیگري را به مخاطب می

 کند:را به او تجویز می
ــش از   ــد زلف ــدر بن ــال  اى دل ان ــانى من  پریش

 

 چون به دام افتـد تحمـل بایـدش    زیرك مرغ 

 

 )276: 1382حافظ، (
یب ن آن ترغر ساختکند و او را به آشکاکردن عشق خود منع میدر این بیت نیز شاعر مخاطب را از پنهان

 کند:می
ــــــكَ الأَ  ــتْ بِ ـــــ ــــــا صَنـَعـَ ــفِ م ـــــ ــــــلا تُخْـ  ـواقُ شْـ

  
ــرِ  ــــــــــــ ــا هَـــــــــــــوَاكَ  حْ واشْــ ــــــــــــ ــعُ  فَكُلُّنــ ــــــــــــ ــ  اقُ شَّ

 

 )٤٤١: ١ج ، ١٤٠٧، ي(الحمو 
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 نهی تحذیري تعریضی. 2-4-20

  ه یـا عملـی منـع   مخاطـب را از اندیش ـ مسـتقیم و بـا نـوعی کنایـه و گـزش      نهی، گوینده به طور غیر نوع این در
ام ام فـریفتن عـو  دکاري، به زاهدان ریاکـار کـه قـرآن را    در این بیت، ضمن منع مخاطب از ریا حافظ .کندمی
 اند نیز تعریض دارد:دهکر

 کن و خوش باش ولى حافظا مى خور و رندى
 

 رآن راــران قـون دگـن چـکـم رـزویـت دام 
 

 )9: 1382حافظ، (
 گوید:کنایه از گنهکاري مخاطب و فشار قبر بر او سخن میدر بیت زیر نیز شاعر به

ــفْ  ــــــ ــسَ بِم مـــــــاتُ مَ فاَلْ ، لا تَخَـ ــــــ ــلي ــــــ  احِ ــ
 

ــکَ إلاّ مـــــا مِ   ــــ ــَـــشْ تَ نــ ــذـکی مِـــــن عَ تـ  ابِ ـــــ
 

 )٣٦٥: ٢ج  ،١٤٢٤، الدسّوقي( 
رداختـه اسـت   یـن عنـوان پ  بـه ا  حليـل الأدبـيالتّ البلاغـة و  بلاغی مورد بررسی در این مقاله، فقط کتـاب  منابعاز بین 

 )۷۱: ۱۴۲۹، حاقةّ(ابو
 یتوجهنهی تحذیري . 2-4-21

 توجـه م تاوس ـ مغفـول  کـه  اينکتـه  و وضوعیم کاري، به را مخاطب دارد سعی نهی، نوع این در گوینده
خاطـب را از  مدر ایـن بیـت گوینـده    . خواهـد مـی  را چیزي به او کردن پیدا آگاهی: دیگر عبارت به کند؛

 کند و تقاضاي شناخت باطنی از خود را دارد.قضاوت ظاهري در احوال او منع می
 تـــو خانقـــاه و خرابـــات در میانـــه مبـــین     

 

 ــ   ــا اوت خــدا گــواه کــه هرجــا کــه هس ــب  می
 

 )381: 1382حافظ، (
   خواند.می کند و به توجه به باطن او فرادر این بیت نیز شاعر مخاطب را از قضاوت ظاهري منع می

ـــــــــــ ــاليوَ  حيحٌ صَـــــــــــ ميـلْ عِ ـــــــــــ حــــــــــ ــبُ ذِ كْ يَ  دْ قَ ــــــــــ  هـ
 

ـــــــ  ـــــــى رْ ظُ ـانْ فَ ــلْ عِ الْ  إل ــــــ ـــــــنْ ت ـَ لا مِ ـ ـــــــى رْ ظُ  الِ ـحـــــــال إل
 

 )۲۰۸: الموسوعة الشّعريةّ، ابن عربی(
ر ایـن نهـی   دتـوان  مـی  را بـه مثـال آن  » ان فارسـی اصول علـم بلاغـت در زب ـ  «در کتاب » خطا معنی در« انعنو

 )324: 1367، رضانژادتحذیري جاي داد. (

 یجهتن. 3
قـرار نگرفتـه و اغلـب بـه طـرح عنـاوین        جانبـه همـه بررسـی  مـورد   ،بلاغی هاينهی در کتاب معانی ثانوي و مجازي. 1

نـوع تشـخیص    برحسـب  صرفاً گـاهی و  نشده است توجهمعانی  موضوعی بنديبه دسته هاآندر و  اندتکراري پرداخته
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تـوالی  به دلیل پراکندگی و عدم برخورداري از  هاآنبنابراین، به ذهن سپردن و یادگیري ؛ اندافزوده هاآنتعداد خود به 
 ، براي فراگیران دشوار است.معنایی

مشـترك و در   عنـوان  19 دري ثانو یمعان نیا، عربی هاي بلاغیشده در کتابمطرح پس از حذف عناوین تکراري . 2
 عنـوان  16تعداد  ناز ای( .عنوان (در هر سه موضوع مد نظر این مقاله) مطرح گردیده است 36 یفارسهاي بلاغی کتاب

(پـس از   وان دیگـر عن ـ 20فارسـی  در منابع بلاغی مختلف مطرح شده و تنها در کتاب اصول علم بلاغت در زبان  هاآن
 .)افزوده شده است هاآنبه  عنوان) 17حذف عناوین مشابه و تکراري، 

ضوع اصـلی  را در سه مو هاآنتوان ، در نگاه نخست میبه ارتباط معنایی عناوین توجهو  ت در معانی ثانوي نهیبا دقّ. 3
 بندي کرد.نهی ارشادي، نهی تحذیري و نهی دعایی دسته

نی ثـانوي  تـوان معـا  ، مـی اوینو لحاظ نمودن ارتباط معنایی عن ـ هاآن نقد و بررسی و یج یافته شدة قبلینتادقتّ در با . 4
، هـا آنان مـورد اشـارة   عنو 36از مجموع  به این ترتیب بندي موضوعی جدید قرار داد.دسته را در این هاآنمطرح شدة 

 .هستند يگذارامنبندي و یی قابل دستهدر نهی دعاعنوان  8عنوان در نهی تحذیري و  13عنوان در نهی ارشادي،  15
انوي بـراي نهـی   ث ـمعنـی   60توان در کـل بـیش از   بندي عناوین نهی ارشادي، نهی دعایی و نهی تحذیري میبا جمع. 5

انوي ث ـموضـوع   بـه  ربـی و شواهد ع از شعر حافظ هایینمونهدر این تحقیق با ذکر به حوصلۀ مقاله،  توجهبرشمرد که با 
 ایم.براي آن دست یافتهعنوان  21به  پرداخته و تحذیريی نه

و دیـدگاه   ينگرژرف آن قابلیت بررسی و دستاوردهاي نهفتۀ ذوقی بسیاري است که نیازمندهاي علم معانی و مقوله. 6
ختلـف  اي مه ـعانی در مقولـه دانش م يافزارنرمتوان به ارتقاء بندي جدید میکه در این صورت و با دسته انتقادي است

 و آن را از ایستایی رها ساخت.پرداخت 

معـدود و   هـا آننـاوین  عانـد، بـه همـین جهـت     نظر داشته میقرآن کربیشتر منابع عربی در پرداختن به معانی ثانوي به . 7
واي ل و ه ـبه تناسب حا وعربی و فارسی) ( يشعرکه با تعمق در دواوین ها نیز همانند هستند؛ در حالیاغلب شاهد مثال

یشـتري  هـاي ب مثال توان به معانی ثانوي و شاهدگوینده و مخاطب و آزادي ذوق و اندیشۀ مخاطب در تحلیل متون، می
 دست یافت.

 معانی ثانوي نهی تحذیري از دیدگاه مقالۀ حاضر .1جدول شمارة 
 يبنـد بـر اسـاس دسـته    تحـذیري  ینه ـ يثـانو  یمعان

 در مقالۀ حاضر یموضوع
 ديتهدی ـ .5عتابی -توبیخی .4 تعجیزي .3 اجتنابی .2توجیهی -تعلیلی .1
 قیـري تح .11 کراهتـی  .10 ترهیبـی  .9 تنزیهی .8 تحکمّی .7 انقطاعی .6

 .17 اسـتبعادي  .16 انکسـاري  .15 تحریمـی  .14 تأسفی .13 تکریمی .12
 یتوجه .21 تعریضی .20 تجویزي .19 تنصیصی .18تذکرّي -تنبهی
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از  کـه  ی عربـی بلاغمعانی ثانوي ذکر شده در کتب 
 تحـذیري  یدر نه ـ يبنـد مقالـه قابـل دسـته    نیمنظر ا
 هستند

 .7 زی ـجتع .6 تیئـیس  .5و اهانـت   تهکـّم  .4 ری ـتحق .3 خیتـوب  .2 دیتهد .1
و  ضیالتعــر .12 دوام .11عاقبـت   انیــب .10 اعتبـار  .9 لیــتهو .8 کراهـت 

 الهجاء
از  که ی فارسیمعانی ثانوي ذکر شده در کتب بلاغ

 ريتحـذی  یدر نه ـ بنـدي دسـته مقالـه قابـل    نیمنظر ا
 هستند

و  أسی ـ .5و سـرزنش   توبیخ .4کار  دوام .3 تحذیر .2و توهین  تحقیر .1
ه  .7غایت  بیان .6قطع امید  از  خـودداري  .8از کـار و اندیشـۀ بیهـوده     تنبـ

ــوده   ــار بیه ــدامت .9ک ــاندن .10 ن ــد  ترس ــین .11و تهدی ــت و  تلق مناع
 و کراهت حرمت .13ري از کا منع .12 منشیبزرگ

 هکتابنام
 هاالف: کتاب

 لملايين.العلم ل الثانية، بيروت: دار الطبّعة، البلاغة و التحليل الأدبي)؛ ١٤٢٩(حاقه، احمد  ابو. ۱
 محمّـد: قيـقالأولى، تح الطبّعـةالبلاغـه،  نهـج شـرح)؛ ١٤١٨( محمّـد بـن محمّـد بـن االله هبـة بن ينالدّ  ّ عز حامد أبوالمدائني،  الحديد أبي. ۲

 .ةالعلمي الكتب النمري، بيروت: دار الكريم عبد
 الفکر.: دار، دمشقالأولى الطبّعةالدّين قباوه،  محقّق: فخر، کتاب الإختيارين)؛ ١٤٢٠. الأخفش الأصغر (٣
 ، چاپ نهم، تهران: سمت.معانی و بیان )؛1388( محمد، رضا، علوي مقدم، زادهاشرف. 4

: قــم الأولى، الطبّعــة لسـلام،ا عليــه مهـدى امــام مدرسـه: مصــحّح /محقـق ،النــّوادر ؛)۱۴۰۸( عيسـى بــن محمّـد بــن احمـد قمــی، اشـعری. ۵
 )الشّريف فرجه تعالى االله عجَّل( المهدي الإمام مدرسة

ـــ روض ؛)۱۴۲۳( قاســـم الخطيـــب ابـــن ،الـــدّين محيـــي يعقـــوب، بـــن قاســـم بـــن محمّـــد الحنفـــي، الأماســـي. ۶  ربيـــع مـــن المنتخـــب ارالأخي
 .العربي القلم دار: حلب الأولى، الطبّعة ،الأبرار

الميمــني،  العزيــز عبــد: الأولى، تحقيــق الطبّعــةالقــالي،  أمــالي شــرح فــي اللآلــي)؛ ١٤١٧( محمّــد بــن العزيــز عبــد بــن االله البكــري، عبــد. ۷
 .العلمية الكتب بيروت: دار

 نشر دانشگاهی.، چاپ پنجم، تهران: مرکز معانی و بیان)؛ 1370تجلیل، جلیل (. 8

 ، قم: دار الفکر.الأولی الطبّعة، مختصر المعاني؛ )۱۴۱۱التفتازانی، سعد الدّين (. ۹
 هران: دوستان.الدین خرمّشاهی، چاپ چهارم، ت، تصحیح بهاءدیوان اشعار)؛ 1382( محمد الدینحافظ، شمس . 10
 اول، تهران: میقات. ، چاپرىعش اثنا تفسیر)؛ 1363احمد ( بن عبدالعظیمى، حسینشاهحسینى. 11
 بيروت: دار صادر.ديوان، ؛ )تابي(الحلّي، صفي الدّين . ۱۲
 الطبّعـــةعيتو، شـــ عصــام :تحقيـــق ،الأرب وغايـــة الأدب خزانــة)؛ ١٤٠٧( االله عبـــد بـــن علــي بكـــر أبي ينالــدّ  الأزراري، تقـــي الحمــوي. ١٣

 الهلال. ومكتبة الأولى، بيروت: دار
 ، چاپ پانزدهم، تبریز: ستوده.دستور زبان فارسی)؛ 1389( خیامپور، عبدالرسول. 14
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 الفکر جا: دارالثانية، بي الطبّعة الأدب الحديث، يف)؛ ١٤٢٤الدسّوقی، عمر (. ۱۵
 دانشگاه تهران. تهران:، چاپ اول از دورة جدید، لغت نامه )؛1372اکبر (دهخدا، علی. 16
 ، انتشارات الزهرا.علم بلاغت در زبان فارسی اصول)؛ 1367نوشین)، غلامحسین (( رضانژاد. 17

 .لميةالعرزور، بيروت: دار الکتب ز الثاّنية، ضبطه نعيم  الطبّعة، مفتاح العلوم)؛ ۱۴۰۷بويعقوب يوسف بن ابی بکر (سکّاکی، ا. ۱۸
 .۳.۶۱الإصدار  شاملة،غير موافق للطبع)، نرم افزار مکتبة ال( البلاغة علوم في الخلاصةنايف،  بن الشحود، علي. ۱۹
 ، چاپ ششم، تهران: فردوس.بیان و معانی)؛ 1379شمیسا، سیروس (. 20

 چاپ دوم، تهران: فردوس. ،نقد ادبی ؛)1380( -----------. 21

 ات اسلامی.، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغشرح فارسی مختصر المعانی)( بلاغتآئین )؛ 1368شیرازي، احمد امین (. 22

 الشـيخ: المحقـق ،المتنبـي شـعر مـن السـائرة الأمثال ؛)۱۳۸۵( عباد بن بالصاحب المشهور العباس، بن عباد بن عيلإسما الطالقاني،. ۲۳
 .النهضة مكتبة: بغداد الأولى، الطبّعة ياسين، آل حسن محمّد

 ، قم: هجرت.ها (ترجمه و شرح مختصر المعانی)کرانه )؛1372عرفان، حسن (. 24

 .بلاغت نشر :قم) معانی: اول جلد( البلاغه جواهر شرح و ترجمه )؛1380( ---------. 25
قطــامش،  المجيــد عبــد و يمإبــراه الفضــل أبــو محمّــد :تحقيــق، الأمثــال جمهــرة)؛ ١٤٠٨العســكري، حســن بــن عبــد االله بــن ســهل، (. ٢٦

 الثانية، بيروت: دارالفکر. الطبّعة
 عبـد الـدّين محيـي محمّـد: لثاّنيـة، تحقيـقا الطبّعـةعقيـل،  إبـن شـرح )؛١٤٠٥(عقيـل  بـن االله عبـد الدّين الهمذاني، بهاء المصري العقيلي. ٢٧

 الفكر. الحميد، دمشق: دار
 فه و عرفان اسلامی.، تحقيق دکتر آشتيانی، تهران: انجمن فلسمشارق الدراری )؛١٣٩٨سعيد ( الدّين، سيف فرغاني. ٢٨

 .بعثت بنیاد: تهران م،سو چاپ ،الحدیث احسن تفسیر ؛)1377( اکبرسیدعلى قرشى،. 29 
 بـيروت: ثـة،الثال الطبّعـةول، د بسـيونی زغلـ، اعتنی به و راجعه عمـاالايضاح فی علوم البلاغةتا)؛ بن عمر (بی الدّينسعد  ی،. القزوين۳۰

 کتب الثقافيه.  مؤسسة
ــل( المهــدي لإمــاما مدرســة: قــم الأولى، الطبّعــة ،الــدّعوات ؛)۱۴۰۷( االله هبــة بــن ســعيد الراّونــدی، الــدّين قطــب. ۳۱  فرجــه تعــالى االله عجَّ

 .)الشّريف
 .: سخن، ترجمه سيد حسين سيدی، تهرانسبک شناسی اعجاز بلاغی قرآن)؛ ١٣٨٦کريم (  محمّدالکواّز، . ٣٢
 ، چاپ اول، کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي.آموزش دانش معانی)؛ 1390محسنی، علی اکبر (. 33

 ۳,۶۱ الإصدار ، نرم افزار مکتبة الشاملة.المعاني – ٢ البلاغةعالمية، ال جامعة المدينة مناهج. ٣٤
 ، چاپ شانزدهم، تهران: توس.دستور زبان فارسی)؛ 1377ناتل خانلري، پرویز (. 35

 ياناعيل، قم: اسمالأولى الطبّعة، عجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدي)؛ ۱۴۲۵الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (. ٣٦
الأخضــر،  محمّــدحجــي، د  دمحمّــ، المحقــق: د زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم)؛ ١٤٠١( محمّــداليوســي، الحســن بــن مســعود بــن . ٣٧

 الأولى، المغرب: الدار البيضاء الطبّعة
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 تب: مجلاّ
 ،»ی و عربـی مقایسـه و بررسـی انشـاي غیرطلبـی در بلاغـت فارس ـ     « )؛1392ي (محمدمعصومه  آقاحسینی، حسین و. 38

 .20-1، صص 8 مارة، شادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان
39 .دد ابن الرسول، سیناسی زبان و بلاغـت  معانی غیر مستقیم جملات پرسشی از دیدگاه کاربرد ش«)؛ 1391رضا (محم

 .25-1، صص 3 مارةش، دورة سوم، تطبیقی ادبیاتهاي زبان و فصلنامۀ پژوهش ،»عربی
 مارةش ـال اول، ، س ـسراج منیـر ». معانی ثانوي جملات خبري در آیاتی از سورة بقـره « )؛1390ماعیل (بخش، اس. تاج40
 .133-108، صص 4

م، ل سـو ، سـا مطالعـات بلاغـی  ، »اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن در قرآن کـریم «)؛ 1391خورسندي، محمود (. 41
 .102-83، صص 5 مارةش

، 2 مارةش ـ، 18 ال، س ـۀ زبانشناسـی مجلّ، »اسی جمله هاي پرسشی در زبان فارسـی کاربرد شن«)؛ 1382رضایی، والی (. 42
 .78-59صص 

، سـال اول،  خـلاق فصـلنامۀ ا  ،»انشائات طلبی و چگونگی فهم گزاره هاي اخلاقی قرآن«)؛ 1390زاده، حسن (. سراج43
 .72-43، صص 4مارة ش

مـام خمینـی (ره)   المللـی ا المبین دانشـگاه بـین  امۀ لسانفصلن، »چیستی ادبیات تطبیقی«)؛ 1390حسین (سیدي، سید. 44

 .20-1 صص، 9، شمارة قزوین
نسـانی  افصـلنامۀ علمـی پژوهشـی علـوم     ، »سؤال و اغراض ثـانوي آن در غزلیـات حـافظ   «)؛ 1386طاهري، حمید (. 45

 .118-87، صص 69 و 68 مارة، سال هفدهم و هیجدهم، شدانشگاه الزهرا
شـهید بـاهنر    دانشـگاه  ،»تحلیل ادبی آیات پرسشی مجـازي در گسـترة کـلام الهـی    «)؛ 1386بیگی، شاهرخ (محمد. 46

 .221-206، صص 1 مارةشل، ، مجلۀ پژوهشهاي اسلامی، سال اوکرمان
 نشـگاه اصـفهان،  ، دا»بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار عـین القضـات همـدانی   «)؛ 1390ي، معصومه (محمد. 47

 .150-139، صص 2 مارةشسوم،  ال، سفنون ادبی
نشست پژوهشـگران ادبیـات    ارائه در نخستین، »بیان الأدب المقارن، الشکایات الحدود«)؛ 1984الدین (المناصره، عزّ. 48

 .158-140 ، صص1شمارة  ب،تطبیقی عر
 هانامهج: پایان

 زادآ دانشـگاه  ،لاهیجـی  یـاض ف اشـعار  در نهـی  ثـانوي  اغراض تحلیل و بررسی ؛)1390( لیلا سمنگانی، پور حسین. 49
 فاطمـه  دکتـر : رمشـاو  اسـتاد  قهـري،  حسـن  دکتـر : راهنمـا  اسـتاد  ارشد، کارشناسی نامه پایان تویسرکان، واحد اسلامی

 .کلاهچیان
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یسـرکان،  تو واحـد  اسـلامی  آزاد ، دانشگاهنظامی شعر در نهی ثانوي اغراض تحلیل و بررسی؛ )1391(زهرا  خالقی،. 50
 .مالمیر راهیماب محمد دکتر: مشاور استاد کلاهچیان، فاطمه دکتر: راهنما استاد ارشد، سیکارشنا نامه پایان

 اسـلامی  آزاد ، دانشـگاه آملـی  طالـب  اشـعار  در نهی و امر ثانوي معانی بررسی ؛)1392( البنـین  ام پطرودي، مسلمی. 51
 غلامرضـا  دکتـر : مشـاور  اسـتاد  مـالمیر،  راهیماب ـ محمد دکتر: راهنما استاد ارشد، کارشناسی نامه پایان تویسرکان، واحد
 .پیروز



 
 محكّمة) -بحوث في الأدب المقارن (فصليّة علميّة 

 کرمانشاه  ،کليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة رازي
 ٢١٢-١٨٩م، صص  ٢٠١٦هـ. ق/  ١٤٣٧هـ. ش/  ١٣٩٥، صيف ٢٢السّنة السّادسة، العدد 

 ة والعربيّةالبلاغتين الفارسيّ  يلبي فدراسة الإنشاء الطّ موازنة و  
١التحذيری) انوية للنّهيالثّ  (علی أساس المعاني  

  ابراهيم مالمير محمّد
 ، إيراننشاها، کرمجامعة رازي ،آدابهاغة الفارسيّة و قسم اللّ  في مشارکستاذ أ

  فرشيد وزيله
 ، إيرانهنشاا، کرمجامعة رازي ،آدابهاغة الفارسيّة و اللّ  کتوراه في فرعدّ الطالب 

 الملخّص
ة کثـيرة مـن هـذه أحيانـاً أمثلـاسـة و تـائج الدر نحتی يَـتّضـح لنـا  ،هيالنّ  ، أيعلی سبيل المثال تعالج هذه المقالة إحدی من مقولات علم المعاني

غيـّة العربيـّة تسـعة عشـر البلا الکتـب کـرت فيثانويـّة ذ نّ هـذه المعـانی الحذف الأمثلة المتکرّرة نصل إلـی أکرّرة، بما أننّا بعد التّحليل و الآثار مت
لمعاصـرين مـع إضـافة دبـاء الفارسـيين اأمـن بـين  نزادة عشر عنوانـاً مشـترکاً وفقـط يسـتطيع رضـاالکتب البلاغيّة الفارسية ستّ  فيعنواناً مشترکاً و 

اوين المتشـــابه مـــع حـــذف العنـــ - نـــاً  عنواثلاثـــينهـــی ســـتة و عشـــرين عنوانـــاً آخـــر إلـــی عنـــاوين ســـائر الأدبـــاء أن أربـــی عـــدد المعـــانی الثانويــّـة للنّ 
ن نضــيف إلــی ا أبإمکاننــو  ؛عاءللــدّ و  د، للتحــذيرهــذه الآثــار إلــی النهــی الــثلاث: للإرشـا نقســم المعــانی الثانويــّة للنّهـی فييمکــن أن . المتکـرّرةو 

سـلوب وضـع العنـاوين أفٍ لهـا مـع رعايـة عريـتة و يـدأن نتنـاول إلـی اسـتعراض العنـاوين الجدة و ظريـّالنّ تعداد هذه العناوين والمعانی بعد الدّراسـة و 
 المسمّية.و  العلمية
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